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پسری آرام، اما پرهیاهو
پدرش به خاطر سرطان تازه از دنیا رفته بود.  مادر جوان مانده بود با سه فرزند و مسئولیت هایی 
کـه هرروز سـنگین تر می شـد. محمدجـواد می گوید: پیش دبسـتانی نرفتـم. کلاس اول هم به 

خاطر بیماری پدرم به درستی به مدرسه نمی رفتم.
ــن  ــه؛«ای ــر مدرس ــان مدی ــه ای از زب ــش داد، جمل ــا تکان ــان روزه ــه در هم ــک جمل ــنیدن ی ش

بچــه بــه درد ایــن مدرســه نمی خــورد. بایــد اخراجــش کنیــم.»
گر  مــادر، بــا چشــمانی خیــس، حرفــی زد کــه زندگــی محمدجــواد را تغییــر داد؛«از او امــلا بگیریــد. ا
بیســت نشــد، اخراجــش کنیــد.» و محمدجواد در این امتحــان، نمره کامل را گرفــت. این اتفاق 
شــاید همــان معجــزه ای اســت کــه محمدجــواد از آن ســخن می گویــد؛«زندگــی ام را مدیــون 
امام رضــا)ع( و دعــای خیــر مــادرم هســتم.» آن روز کســی فکــر نمی کــرد روزی همین کــودک آرام،

طــراح سیســتمی شــود کــه رســانه های روســیه و آســیای میانــه از آن بگوینــد.

از فوتبال تا کنکور

در دوران نونهالـی و نوجوانـی علاقـه اصلـی اش فوتبـال بـود. از 
آن هایـی بـود کـه تـا وقـت خالـی پیـدا می کـرد، پـا بـه توپ می شـد.

آن قـدر دنبالـش رفـت تـا توانسـت بـه مسـابقات انتخابـی تیـم 
ملـی نونهـالان برسـد. هرچنـد مـادر ترجیـح مـی داد محمدجـواد 
تمرکز بیشـترش روی درس باشـد، او دوست داشت مسیر ورزش 
را تجربـه کنـد. در نهایـت بعـداز آسـیب دیدن شـدید زانویـش بـا 

فوتبـال خداحافظـی کـرد.
گر آن مصدومیت نبود، شـاید امروز جایم  محمدجواد می گوید: ا

در زمین چمن بود، نه وسـط یک نمایشگاه علمی.
گرد یکـی از مـدارس معـروف  سـال  کنکـور رسـید. محمدجـواد شـا
غیرانتفاعی بود. روزها تا یازده سـاعت درس می خواند. مادرش 
دوسـت داشـت او را در لبـاس پزشـکی ببینـد، غافـل از اینکـه او 
علاقـه ای بـه ایـن رشـته نـدارد و می خواهـد در شـاخه های فنـی 
فعالیـت کنـد. سـال آخـر کـه بـرای کنکـور آمـاده می شـد، ماجـرا 

را بـا مـادرش درمیـان گذاشـت و گفـت «کار مـا در حـوزه تولیـد 
سیسـتم های گرمایشـی اسـت؛ دوسـت دارم بـه دانشـکده های 
فنـی و حرفـه ای بـروم و تحصیلـم هـم در همیـن زمینه ها باشـد.»
مـادر کـه آینـده و علاقه فرزنـدش برایش مهم تر از هـر چیزی بود،
مخالفـت نکـرد. محمدجـواد کنکـور داد، امـا نـه برای پزشـکی؛ او 
به تأسیسـات مکانیکی علاقه داشـت؛ رشـته ای که ظاهرا سـاده 
اسـت، امـا دنیـای عظیمـی در دل فنـاوری انـرژی دارد. هرچنـد 
محمدجواد دی�لم تجربی با معدل۱۹ داشت، باید برای ورود به 
دانشـکده شـهید منتظری مشـهد، دی�لم یکی از رشته های فنی 
را می گرفـت. او بـا مشـقتی که خـودش می گوید «از جنـس مبارزه»

بـود، توانسـت دی�لـم حـرارت مرکـزی و تهویـه مطبـوع را بگیـرد.
محمدجواد به دانشگاه رفت تا راه خودش را بسازد. او فقط یک 
دانشجو نبود. دو ترم درس «استاتیک» را تدریس کرد و در طول 

تحصیل با همکاری استادانش کتابی نوشت.
جرقه ای که از کارهای فنی بیرون آمد

ســرمایه ای کــه از دوران کودکــی بــرای فرزنــدان خانــواده نمینــی بــه جــا مانــده،
نمایندگــی فــروش محصــولات سرمایشــی و گرمایشــی اســت کــه توســط بــرادر 
محمد جــواد حفــ� شــده اســت. ایــن حرفــه ســبب شــد او بــه کارخانه هــای 
تولیــد سیســتم های گرمایشــی ســر بزنــد و بــا بررســی ایــن سیســتم ها متوجــه 
پیشــرفت علــم در جهــان شــود. در کارخانه هــای تولیــدات محصــولات 

ایتالیایــی، چیزهایــی دیــد کــه آینــده اش را تغییــر داد.
او تعریــف می کنــد: در کارخانه هایشــان پکیج هــای هیدروژنــی، سیســتم های 
روز اروپــا بــا راندمان هــای بــالا را دیــدم؛ مســیری کــه جهــان به ســمت آن می رود 
و مــا هنــوز بــا آن فاصلــه داریــم. او حــالا می دانســت در کشــورهای پیشــرفته 
ــدروژن، انرژی هــای  ــودن وســایل گرمایشــی، به ســمت هی به جــای گازســوز ب

ترکیبــی و هوشمندســازی مــدل مصــرف رفته انــد.
ایــن جــوان محلــه فلســطین می گویــد: وقتــی دیــدم سیســتم های جدیــد بــدون 
وابســتگی بــه گاز کار می کننــد، فقــط یــک ســؤال در ذهنــم می چرخیــد؛ آمریــکا 
و کانادایــی کــه دویســت روز آفتابــی دارنــد و زاویــه تابــش پایین تــری از کشــور 
مــا دارنــد، بــرای انرژی هــای جایگزیــن بــا راندمان هــای بــالا ســرمایه گذاری 
ــرژی  ــوز از ان ــم، هن ــی داری ــیصد روز آفتاب ــن س ــه میانگی ــا ک ــرا م ــا  چ ــد، ام می کنن
ی خورشــیدی و  خورشــیدی اســتفاده نمی کنیــم! سیســتمی ترکیبــی از انــرژ
فناوری هــای نویــن حرارتــی می توانــد ۷۰ تــا ۹۰درصــد نیــاز گرمایشــی و برقــی 
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�رفه هـای مـدرن و صـدای آرام دسـتگاه هایی اسـت کـه هرکـدام 
گوشه ای از آینده فناوری آسیا را نشان می دهد. در میان این هیاهو،
جوانی اهل مشهد، با چهره ای آرام اما درونی آشفته، کنار �رحش 

ایستاده است. نگاهش کنجکاو میان �رفه ها و جمعیت حا�ر 
می چرخـد، اما ذهنش جای دیگری اسـت؛ در کوچه هـای محله 

فلسـطین و خانـه ای کـه سـال ها پیـش، مـادرش در آن دعـا 
می خوانـد و پـدرش دیگـر در کنارشـان نبـود. همـان جایـی کـه 
کودکـی اش را گذرانـد، امـا رؤیاهایـش را پـرورش داد؛ درسـت 
ماننـد �رحـی کـه امـروز نـام او را به عنـوان یکـی از نـوآوران 

� کـرده اسـت. ایـن گـزارش، روایـت زندگـی  برتـر آسـیا مطـر
محمدجـواد نمینی اسـت؛ جـوان بیست و سه سـاله ای که 

ایده ای برای ت�مین انرژی �راحی کرده که می تواند مصرف 
گاز را تـا هفتاد درصـد کاهـش دهـد. ایـن مسـیر کـه با شکسـت،

تنبیـه و ناامیـدی آ�ـاز شـدمهرماه امسـال بـه رتبـه نخسـت آسـیا  و 
� �لایـی توسـعه پایـدار انـرژی در نمایشـگاه بیـن  کسـب عنـوان «�ـر

المللـی ازبکسـتان منجر شـد.
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محمدجواد نمینی، دارنده رتبه نخست آسیا در حوزه توسعه پایدار انرژی
با وجود بی مهری مس�ولان، دست رد به سینه سرمایه گذاران خارجی زد

ه�ه ��ره �ای و�ن

یــک خانــه را بــدون اتــکا بــه گاز شــهری تأمیــن کنــد.
ایــن فکــر روز بــه روز در ذهنــش بیشــتر رشــد کــرد کــه بایــد دســتگاهی 
بســازد تــا بتوانــد گرمایــش خانه هــا را تأمیــن کنــد، بــدون اینکــه 

ــه گاز بــدوزد. ــه لول چشــم ب
ــن  ــد غیرممک ــا گفتن ــان داد. بعضی ه ــتادانش نش ــه اس ــده اش را ب ای
اســت. برخــی گفتنــد در ایــران جــواب نمی دهــد و بعضی هــا هــم 

خندیدنــد.
� را چند بار  امــا او دســت نکشــید. یــک ســال تمــام مطالعــه کــرد. طــر
از نــو طراحــی کــرد. از شــرکت های متفاوتــی کــه می شــناخت،
مشــورت گرفــت. قطعاتــی ســاخت. سنســورها را برنامه ریــزی کــرد 
� جامــع و کاملــی رســید کــه بــه هــر مــکان علمــی  و در نهایــت بــه طــر

و تولیــدی در ایــران ارائــه کــرد، آن را نپذیرفتنــد.


